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  چكيده

ــژوهش حاضــر در  ــتعاري   پ ــي اس ــا معن ــدن ب ــي حــاوي عضــو ب ــه  صــفت مركــب فعل ــارچوب نظري ، در چ
 معناشـناختي  گيـري مـورد تحليـل و بررسـي     هاي تصوري و بـا معرفـي و اسـتفاده از فرآينـد لانـه      طرحواره

اول كليــات پــژوهش از  فصــلدر  . گــردآوري شــده اســت در پــنج فصــلايــن تحقيــق .  گرفتــه اســت قــرار
معنـايي در تركيبـاتي بـا معنـي اسـتعاري       يعنـي اثبـات وجـود هسـته    ،  جمله علت انتخاب موضـوع مربوطـه  

كلـي تحقيـق   هـاي پـژوهش و سـاختار     پرسـش ،  انـد  مطـرح شـده  عنـوان اسـتثنائات    كه در حوزه صـرف بـه  
ش شــامل دو حــوزه ؛ ايــن بخــ شــده اســت دوم بــه پيشــينه تحقيــق پرداختــه در فصــل.  شــده اســت ارائــه

صرف و ديدگاه شـناختي اسـت كـه در حـوزه صـرف  مفـاهيم زيربنـايي ايـن پـژوهش از جملـه تركيـب و            
شـده اسـت و در حـوزه     و رابطـه هسـته و وابسـته ارائـه      كلمات مركـب اهميـت هسـته معنـايي      بندي دسته

هــاي  بحــث در فصــل.  شــده اســت هــا مــرور لكــرد آنهــاي تصــوري و نحــوه عم شــناختي مقولــه طرحــواره
شـده در   يعنـي حـوزه تعامـل صـرف و شـناخت و تحقيقـات انجـام       نظري چارچوب اصـلي پـژوهش حاضـر    

،  عضـو بـدن   9نظـر گـرفتن    صـفت مركـب فعلـي بـا در     82در فصـل چهـارم   .  اسـت  اين زمينه بررسي شـده 
اسـت كـه    گيـري تأييـد شـده    و در فصـل نتيجـه    شـده اسـت   هـاي تصـوري تحليـل    اساس نظريه طرحـواره  بر

، جـزء فعلـي اسـت و در جريـان تحليـل معنـايي        هسته معنايي در صـفت مركـب فعلـي حـاوي عضـو بـدن      
پـذيرد كـه    هـا صـورت مـي    تعامـل طرحـواره   ،شـده  سـاخت ذهنـي ايجـاد    صفت مركب فعلي بـا كمـك ژرف  

نكتـه آخـر   .  پـذيرد  گـر درون طرحـواره پايـه انجـام مـي      گيـري طرحـواره پـردازش    اين تعامل به شـكل لانـه  
هــاي كليــدي و  هــا دو مــلاك در قالــب طرحــواره بنــدي طرحــواره در جريــان تــلاش بــراي طبقــه كــه ايــن

  . شده است هاي تقابلي عرضه طرحواره

ــاي واژه ــدي ه ــردازش   :كلي ــه، طرحــواره پ ــي، طرحــواره تصــوري، طرحــواره پاي گــر،  صــفت مركــب فعل
     .گيري طرحواره كليدي، طرحواره تقابلي، فرآيند لانه
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  كليات پژوهش-1
  
  مقدمه-1-1

يكي از عناصر اصلي توانش زبـاني     )٢1991و اسپنسر١2006از جمله كاتامبا  (نظران صرف  مطابق نظر صاحب
ا به هاي دستور ر  مانند پلي است كه ديگر دستگاه اين دانش. او در مورد ساختار واژه است دانش ، هر گويشور

  . دهد هم پيوند مي
شناسـي   رمـز و راز زبـان   عـين حـال گسـترده و پـر     نگارنده اين سطور حوزه نوپـا و در ئيكه از ديدگاه  جا از آن

هاي مختلف زبان از جمله صرف باشد، در ايـن   شناختي قادر است روشنگر برخي زواياي پنهان و مبهم حوزه
ه طـور  ، ب شناسي شناختي ص پديده تركيب و حوزه معني، به طور اخ پژوهش نيز چگونگي تعامل حوزه صرف

  . گيرد ، مورد بررسي قرار مي هاي تصوري وارهاخص طرح
  
  له پژوهشئمس -1-2

مفـاهيم بنيـادين    از جمله. شود ترين ديدگاهها تلقي مي نگرش شناختي يكي از  مطرح ،شناسي امروز در زبان
 و٣همچـون جانسـون  (صاحب نظـران ديـدگاه شـناختي    طبق آراء  .هاي تصوري است در اين حيطه طرحواره

خـلال تجربـه    با ساختاري غيرقابل تقليل كه در هاي تصوري الگوهاي انتزاعي هستند طرحواره )٤1987ليكاف
چندين پـژوهش صـورت   زمينه  اينتاكنون در. شوند جهان اطراف از طريق حواس پنجگانه در ذهن ايجاد مي

آغـاز   اين نتيجه هرچنـد در  .ها بوده است طرحواره ، افزايش كمي و كيفي آمده دست  نتايج به كه گرفته است
ها از اقتصـاد   تنوع و تعدد طرحواره   .شود مدت مطلوب تلقي نمي اما در بلند  ،شود حسن محسوب مي يكار نوع
متزلزل ها  هها را به عنوان زيربنايي جهت تبيين استعار كاهد و اين امر پايگاه نظري طرحواره پردازي مي نظريه

  .كند مي
را به بوتـه آزمـايش بگـذارد تـا شـايد       ها بندي طرحواره هايي جهت دسته دارد امكان ارائه ملاك ينگارنده سع

  . بتوان اين گستره را در قالب و چارچوبي علمي محدود ساخت
ام ي ـليو سـر  است كه  بـه نقـل از   ياين درحال ،  است ياستعار يبا معن يمركب فعل تصف ،يمورد بررس ةپيكر
ن زبـان از نظـر   ي ـت مركب است و اكاربرد پربسامد صف يقابل توجه در  زبان فارس يها ييباياز ز يكي ٥جونز

گرفتـه اسـت    يش ـيپ  ييونـان  يو حت ـ يسيانگل  و  چون آلماني ييها به كاربرده شده از زبانصفت مركب  وعنت
  . )72:1809جونز سرويليام (

رت صـو درايـن زمينـه   اي  ق و گسـترده ي ـعم يهـا  هنوز پـژوهش  يبان فارستوجه به اين كه در ز چنين با هم
 ين گسـتره را بـا نگـاه   ياز ا ييجز ياز مقولات زبان فارس يدارد با پرداختن به يك يسعنگارنده ،  است نگرفته
 يت مركـب فعل ـ دليل تعدد انواع صفت مركب تنهـا صـف  شايان ذكر است  به . مورد كاوش قرار دهدي شناخت

                                                 
1 Katamba,F. 
2 Spencer,A. 
3 Johnson,M.  
4 Lakoff,G.  
5 Jones,S.W. 
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  .دشوبررسي مي 
دارند،  ياستعار يكه معن يكلمات مركب ) 62003رئبا و2006 همچون كاتامبا( طبق آراء صاحب نظران صرف

 تركيـب كـل   يتوان  به معنـا  شان نمي معناي اجزاي سازنده از  لحاظ معنايي تيره هستند به اين معني كه از
گرفتار و  "يعني كلمه مركب معني كل واژه كه در اين  " پابند "مانند   .ندارند يبرد در نتيجه هسته معناي يپ

 پـذير  اين صورت معني واژه تركيبدر  . غيرقابل پيش بيني است "بند"و " پا"طريق تركيب معني  از " متعهد
كـه اگـر    نشـان دهـد   آن شـد تـا   نگارنـده بـر  با توجه به نكات فـوق   .نيست  بلكه واژه معني اصطلاحي دارد

 يايـن گونـه واژه هـا    يبا ديـدگاهي شـناخت   ر خدمت صرف قرارگيرد ود يشناسي شناخت دستاوردهاي زبان
، همچـون   ياسـتعار  يبـا معن ـ  يت مركب فعلرا در صف  "يهسته معناي"توان وجود  ي، ممركب تحليل شوند

  . ثابت كردمركز  درونمركب  يواژه ها ساير
اوانز ( ها برعهده دارند رحوارهاساسي در ايجاد طبدن نقش  ياعضا يدگاه شناختينكته قابل توجه اين كه در د

از  ياست كـه جـزء اول آنهـا يك ـ    يمحدود به صفا ت مركب يكره مورد بررسيل پين دليبه ا. )٧2006و گرين
 . بدن است ياعضا

نـه، هسـته   ين زمي ـموجـود در ا  يهـا  ن  ظرافتييتب زيكره و نين پيا در يتصور يها طرحواره يتجل يچگونگ
كه دانـش   نيا بر ين حوزه مبنين اياديبر نقطه نظر بن باشد يدييند مهر تأتوا يم ن پژوهش است ويا يمركز
ات جهـان خـارج نشـأت    ي ـخصـوص واقع  از تجارب انسان در و ملموس داشته و ينيع ييربنايانسان ز يانتزاع

  . گرفته است
  
  آن يها اهداف پژوهش و ضرورت -1-3

  :عبارتند از اين پژوهش اهداف 
، از ابهامات موجود يجهت تبيين برخ ،درحوزه صرف يديدگاه شناخت يراهگشا و گذارثيرأبررسي نقش ت -1

  . مركب يها از واژه يدرگروه "يهسته معناي"جمله وجود 
  .در قالب يك فرآيندها در پيكره مربوطه  شناسايي نحوه عملكرد طرحواره -2
  .مند بندي نظام قههايي جهت طب ها با ارائه ملاك دستيابي به كليتي نسبي درخصوص طرحواره -3
  
  هاي پژوهش پرسش -1-4
كـدام   هسـته معنـايي   ،جـزء اول به عنوان  بدن عضوو حاوي با معني استعاري   ت مركب فعليدر صف -1

  بخش است ؟
  شوند؟ مي بندي  قالبگونه صفات مركب  اين ءهاي تصوري چگونه در اجزا طرحواره -2
  ها استفاده كرد؟ مند طرحواره بندي نظام قهجهت طبهاي تقابلي  طرحواره توان از چگونه مي -3
  ها استفاده كرد؟  مند طرحواره بندي نظام طبقهجهت هاي كليدي  طرحواره توان از چگونه مي -4

                          

                                                 
6 Bauer,L. 
7 Evans,V and M. Green  
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  پژوهش  هاي هيفرض -1-5
 .، يعني جزء مشتق از فعل ضاي بدن هسته معنايي جزء دوم استت مركب حاوي اعدر صف -1

جزء فعلي صفت مركب به عنوان هسته تركيب جايگاه طرحواره پايه و جزء وابسته به هسته يعنـي عضـو     -2
گـر   گيـري طرحـواره پـردازش    و طي فرآيند لانـه   گيرد گر طرحواره پايه قرار مي بدن جايگاه طرحواره پردازش

ري تركيـب در مـتن قـرار    درون طرحواره پايه لانه گرفته طرحواره حاصل از اين تعامل اساس مفهـوم اسـتعا  
  ) نگارنده يپيشنهاد :ها طرحواره يريگ فرآيند لانه( . گيرد مي
ب در مقابـل  ي ـواره تخرطرح ـ  ، ق در مقابـل طرحـواره تعـادل   ي ـواره تعلهمچون طرح يتقابل يها طرحواره -3

شـايد بـه   ، كمك خواهد كـرد تـا   ن نوع ارائهيا...واره حركت ، طرحواره سكون در مقابل طرح طرحواره ساخت
   )پيشنهادي نگارنده: و كليدي هاي تقابلي طرحواره(  .ميها دست ياب وارهاز طرح يمند منظا يبند دسته

به نظر  .شوند يها از آنها منشعب م هستند كه ساير طرحواره  يبناي ي زيريها طرحواره  يكليد يها طرحواره -4
   . ها هستند وارهگر اين طرح رسد اعضاي بدن به عنوان محور شناخت ارائه مي
 
   شناسي پژوهش روش -1-6

عضـو   ،بـدن  حاوي اعضـاي فعلي است و صفات مركب  سخن گرفته شده پنج جلديهش از فرهنگ پيكره پژو
مـورد   80  تعداد تقريبي اين صـفات  .اند مورد بررسي قرارگرفته )مجازي( ني استعاري، با معبدن جزء نخست

 ، رو ، دهـان  ، دندان ، ، دست ، چشم پا:  شود كه عبارتند از گرفته مي نظر عضو بدن در 9و  شده است تخمين زده
                                .                                               ، سر وگردن زبان

گيـرد و كليـه شـاهد     كه اولين معني مجازي ذكر شده در فرهنگ مورد تحليل قـرار مـي   نكته قابل توجه اين
  .                                                                            ها از فرهنگ سخن خواهد بود المث

گيـري تحليـل    هـاي تصـوري  و بـا اسـتفاده از فرآينـد لانـه       سپس معني اين صفات براساس نظريه طرحواره
                                                                                                                 . شود مي
 
  ساختار پژوهش -1-7

  :است اين پژوهش در پنج بخش تهيه شده
 . است هاي تحقيق عنوان شده ها و فرضيه در فصل اول،كليات پژوهش از جمله مسئله و اهداف، پرسش

دو بخش حوزه صرف و ديدگاه شـناختي   اين فصل به. است فصل دوم به پيشينه پژوهش اختصاص داده شده
حـوزه صـرف مطـالبي در     در خصوص. دهد مورد بررسي قرار مي ، مفاهيم مرتبط با پژوهش حاضر را پرداخته

شـفافيت معنـايي، واژه مركـب     ، معنايي و رابطه آن با جزء وابسـته  ، هسته زمينه فرآيند تركيب و تاريخچه آن
هـاي   شناسـي شـناختي، ويژگـي    ، بـه معنـي   ديـدگاه شـناختي   خصـوص  و در  شـود  يفعلي و صـفت ارائـه م ـ  

 شده است و نيز نقش اعضاي بـدن در  ها پرداخته شده از طرحواره هاي ارائه بندي هاي تصوري و طبقه طرحواره
             .                     است شناخت مورد تحليل قرار گرفته

طور اعم و فرآينـد   ن فصل حوزه تعامل صرف و شناخت بهدر اي. است هاي نظري ارائه شده فصل سوم بحث در
اسـت، از   ، بررسي شده شده هاي انجام لب جديدترين تحليلهاي تصوري به طور اخص در قا تركيب و طرحواره
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شـده برخـي از    نيز نظريه تلفيق مفهومي پرداخته هاي مركب و ، خلاقيت در واژه پذيري له تركيبجمله به مقو
          . است نيز در اين خصوص ارائه شده شناختي دست آمده از آزمايشات روان جديدترين نتايج به

هاي تصوري و فرآينـد   هاي فرهنگ سخن و با استفاده از نظريه طرحواره استناد به شاهد مثالفصل چهارم با 
  .                                                    است ها پرداخته گيري به تجزيه و تحليل داده لانه

هـاي آتـي ارائـه     وهشپژوهش و نيز پيشـنهاداتي بـراي پـژ    ، نتايج اصلي و فرعي ل پنجم پاسخ سوالاتدرفص
               . است شده

  
  ها محدوديت -1-8

 : عبارتند از ها و مشكلات اين پژوهش يتاز جمله محدود

كـه نگارنـده اطـلاع دارد، در حـوزه صـرف       جـا  تا آن. مقوله صفت از مهجورترين مقولات زبان فارسي است -
 . استانجام نشده اي برروي صفت  تحقيقات گسترده

زمينه تركيب بيشتر برروي اسم و فعل مركب ارائه شده اسـت و صـفت مركـب      هاي انجام شده در پژوهش -
 .مورد تحقيق قابل توجهي قرار نگرفته است

اخص صفت مركب بيشتر صوري و ساختاري است و خصوص صفت و به طور  تمركز تحقيقات انجام شده در-
 . اي انجام نشده است تحليل معنايي عمده

  . هاي شناختي در حوزه صرف بسيار محدود است پژوهش-
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  پيشينه پژوهش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 7

  پيشينه پژوهش-2
  
  مقدمه  -2-1

شايان ذكر است كه مطالعـات و  . است ختي ارائه گرديدهپيشينه حاضر در دو بخش حوزه صرف و ديدگاه شنا
شده، ذيل هر  ليدي پژوهش حاضر سازمان دادههاي مربوطه به شكل موضوعي و با تمركز بر مطالب ك پژوهش

به همين دليل جهت جلوگيري از پراكنـدگي   .نظرات متفكران مربوطه ارائه شده است نقطه ،يك از موضوعات
ربوطه نه به ترتيب زمـاني  طالب برخلاف روال هميشگي پژوهشگران و متفكران مموضوعات و حفظ انسجام م

طروحه از جانب ايشـان بـا  تحقيـق حاضـر مطـرح      و به تناسب ميزان ارتباط موضوع مترتيب اهميت  بلكه به
   .   اند شده

  
  حوزه صرف -2-2
 )1374(مقـدم   دبيرمقاله به  توان ها مي شناختي آن واژي و پردازش معنا خصوص اهميت فرآيندهاي ساخت در

بررسي دو نوع فرآيند عمده تشـكيل فعـل   او در جريان . اشاره كرد "فعل مركب در زبان فارسي" تحت عنوان
كـه در   كنـد مبنـي بـر ايـن     اي اشاره مـي  نكته  گيري خود به مركب يعني تركيب و انضمام در بخشي از نتيجه

اين فرآيندها عمـلا   و گردد واژي ارائه مي فرآيندهاي ساختاندكي در خصوص گرا، اطلاعات  هاي صورت ريهنظ
هـا   فرآيند  دهند، اين هاي زبان فارسي نشان مي طور كه داده ليكن همان. شوند اي و فرعي محسوب مي حاشيه

هـاي   هـاي معنـايي ايـن فرآينـد     ويژگـي  همچنـين . عهـده دارنـد   م زبان بـر زايا هستند و نقش كانوني در نظا
هاي  كند كه غنا و زايايي فرآيند هايي را توصيه مي اين مقاله تدوين نظريه. خور توجه است درواژي نيز  ساخت
واژه جايگـاه نظـري    سـاخت د و بـراي  نده ها را مورد توجه قرار هاي معنايي آن چنين ويژگي واژي و هم ساخت

  . دنشو را قائل  شايسته آن
واژه  دازش معناشـناختي يكـي از فرآينـدهاي  سـاخت    اي از پژوهش حاضر متمركز بر پر رو بخش عمده از اين

   .يعني تركيب، است
  
  ايرانيمطالعات -2-2-1

   . شود مي   با پژوهش حاضر پرداخته خش به بررسي تحقيقات داخلي مرتبطدر اين ب
؛ از  اشـاره شـود   گرا شناسان صورت و زبان متخصصين ادبيات فارسي مطالعاتجا لازم است به برخي از  در اين

و معيارهـايي   پردازد به توصيف ساختاري و صوري كلمه مركب مي) 1373و 1351 ،1350( فرشيدورد ملهج
قيـد مركـب فعلـي     چنين به دو مقوله صفت و او هم .دهد جهت تشخيص واژه مركب در زبان فارسي ارائه مي

به بحثـي كلـي   )  1367و 1353( شريعتو  كند را بررسي ميساختار تركيب ) 1351( رستگار فلاح.  پردازد مي
  .  دهد پردازد و صفت مركب را مورد تحليل صوري قرار مي در خصوص پديده تركيب و قدرت آن مي

در كتاب ) 1372( مقربيو پردازد  بندي صفت و ارائه انواع صفت مركب مي نيز به تقسيم)  1372( عماد افشار
  . دهد اختصاص ميهاي اسمي و وصفي با بن ماضي يا مضارع  خود بخشي را به تركيب
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هـاي سـازنده   بندي آن از لحاظ مقوله دسـتوري تكواژ  به تعريف واژه مركب و تقسيم) 1384(  مشكوة الديني
  .كوتاه دارنداي  كيب و واژه مركب اشارهبه تر) 1386( حيديان كاميار و عمرانيو وپردازد  واژه مركب مي

  
  بندي معنايي كلمات مركب و تقسيم تركيب -2-2-1-1

، فرآيند تركيب است كه بخشي از اين پژوهش را به خود اختصاص  ترين مباحث وزه صرف يكي از مطرحدر ح
  .دهد مي

  .پردازيم نظر صرف مي از منظر چند صاحبهاي معنايي كلمات مركب  بندي و تقسيمابتدا به تعريف تركيب 
اسـم و  مطابق اظهارت او . ردگي نشأت مي  )1382( طباطبائينخستين الهامات پژوهش حاضر از نقطه نظرات 

ب در فارسي زباني است كه تركي. گويند شوند كه به آن تركيب مي مي ساخته فرآينديصفت مركب از رهگذر 
دو يا چنـد   ،در تركيب. شوند مي ها از رهگذر اين فرآيند ساخته بزرگي از نوواژه آن كاربرد فراوان دارد و بخش

تـر از واژه   واژه مركب معمولا از نظـر معنـا شـفاف    .دهند د تشكيل ميپيوندند و يك كلمه جدي واژه به هم مي
تر است و  تواند همان معني را برساند بسيار كوتاه مشتق است و درعين حال در قياس با تركيب نحوي كه مي

جـويي در   مندي معنايي اسـت كـه موجـب صـرفه     هاي مركب به معني قاعده داري بخش اعظم واژه نيز هسته
   .)3: 1382طباطبائي ( شود مي انرژي ذهني

در كلمـه مركـب   . مركز و متوازن مركز، برون درون: شوند مي تقسيماز نظر معنا به سه دسته  مركبهاي  كلمه
كند و معناي كل آن در شمول يكي  آن را محدود مي ديگر كلمهمركز يك هسته معنايي وجود دارد كه  درون

طباطبائي به نقل از  )هسته پايان. (فروش كه نوعي فروشنده است گلمانند  .گيرد اش قرارمي از كلمات سازنده
گـر يكـي از    در تركيب محدود. گرند هاي مركب فارسي از نوع محدود گويد غالب واژه مي) 1964(شكي  منصور

: ، همـان طباطبائي (دانشجو :مانند كند، است  و معناي آن را محدود مياجزاء از نظر نحوي وابسته جزء ديگر 
42(.   
داري فقط بـه   مفهوم هسته. هسته آغاز و هسته پايان: اند نوع كلمات مركب از نظر جايگاه هسته بر دو نوع اين
مانند بـداخلاق، بدسـاخت كـه    ؛  هاي مركب نيز صادق است مورد صفت شود و در هاي مركب محدود نمي اسم

وابسته، يعني جزء غيرهسـته،   است كه "بد" هسته معنايي همان صفت) آغاز هسته(در اين دو صفت مركب 
  .است معنايش را محدود كرده

  .مانند خارپشت كه نه نوعي پشت است نه نوعي خار. اند مركز از نظر معنايي بدون هسته كلمات برون
  .شترمرغ: مانند. دركلمات متوازن معمولا همه كلمات سازنده به يك مقوله نحوي تعلق دارند

مركـز و   ونو كلمات مركـب بـر  ) هسته پايان يا هسته آغاز(دار  هسته ركز،م نتيجه اين كه كلمات مركب درون
   .)26-24: طباطبائي، همان(متوازن بدون هسته هستند 

بنـدي   او نيز طبقـه . كند مي  پردازد و در عين حال به نكات ظريفي اشاره به تحليلي مشابه مي) 1387(شقاقي
از . گانـه  بندي او چهارگانه است نه سـه  ين تفاوت كه تقسيمدهد با ا معنايي مشابهي از كلمات مركب ارائه مي

لازم برخـوردار اسـت،   تـر   و شفافتر  بندي شقاقي از شرح و توصيفي دقيق كه به اعتقاد نگارنده طبقه جايي آن
  .بندي به تفضيل ارائه شود است اين تقسيم
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هـا را بـه انـواع     آنيگر اسـتفاده كـرده   لمه مركب با يكـد هاي ك توان از رابطه معنايي پايه ميبه اعتقاد شقاقي 
  .مركز، متوازن و دوسويه يا بدل تقسيم كرد مركز، برون درون

گـر يـا    ري را توصـيف يـك واژه را هسـته و ديگ ـ  ، كه از دو واژه ساخته شده اسـت  دركلمه مركب درون مركز
است و  شتري برخوردارسازد از اهميت بي كه معناي بنيادي كلمه مركب را ميجزئي  .خوانند محدودكننده مي

دارد ل معنـايي  دارد و با كلمه مركـب شـمو   اين هسته درون كلمه مركب قرار .شود از اين رو هسته ناميده مي
اي كه از  به كلمه ."تخت"توان گفت  مي "تختخوا ب"يكي است و به جاي يعني توزيع هسته با كلمه مركب 

بـرون مركـز     تند و بـا آن شـمول معنـايي ندارنـد    دو واژه ساخته شده و هيچ كدام هسته كلمه مركـب نيس ـ 
كند كه درون كلمه مركـب   ي خود اشاره ميها به عنصري متفاوت از پايه) ين نوعاز ا(كلمه مركب  .گويند مي
  .كند اشاره نمي" كلفت"يا صفت  "گردن"به مصداق  "گردن كلفت"كلمه مركب  .ندارد قرار

هر كدام از دو پايـه را  . گويند دلالت كنند، دو سويه يا بدل مي وقتي هر دو پايه كلمه مركب به مرجع واحدي
معلـم   -براي مثـال در كلمـه سـرباز   . اي قلمداد كرد كه با كل كلمه مركب شمول معنايي دارد توان هسته مي
  .كنند توان گفت سربازي كه معلم است يا معلمي كه سرباز است و هر دو واژه به يك فرد دلالت مي مي

كلمـه  .كنند، كلمه، متوازن اسـت  هاي كلمه مركب به تنهايي، به شيء معيني دلالت مي م از پايهوقتي هر كدا
كنـد و اگـر يـك پايـه      ء اشاره مي شود، به مصداقي متفاوت از آن دو شي مركبي كه از اين دو پايه تشكيل مي

كلمه مركب بر ديگري  كدام از دو سازه هيچ. كنيم حذف شود ديگر معناي كلمه مركب را از آن استنباط نمي
ماننــد . موقعيــت هــر دو پايــه يكســان اســت . شــمول معنــايي ندارنــد تــا بتــوان آن را هســته تلقــي كــرد 

  .)124-123: 1387شقاقي (شلوار )و(  كت
سـازي   بررسي معنايي عملكرد فرآيند تركيـب در واژه نامه كارشناسي ارشد خود به  در پايان)  1378(   ضرغام

  .است پرداخته زبان فارسي
هـا تمـامي    كـه آيـا هسـته آن    مركز بسته به اين كلمات مركب درون ، ق نتايج به دست آمده از پژوهش اومطاب

هسـته   ها را، به دو گروه داراي هسته ثابت و كند و يا تنها برخي از آن هاي معنايي خود را منتقل مي مشخصه
اي اوليه هسته معن -1: سه امكان وجود دارد مركز با هسته متغير ركب دروندر واژه م. شوند ر تقسيم ميمتغي

هسته نماينـده تنهـا    -2).باران به معني ريزش متوالي يا مداوم(باران  گلوله: مانند خود را از دست داده است؛
دهنـده مشخصـه معنـايي پرنـده      مرغ تنها نشـان (شترمرغ : مانند باشد، يا چند مشخصه معنايي خود مييك 
 ضمني و ثانويه خود دلالـت مـي كنـد؛    هسته بر معناي -3). دهد آن را نشان مي باشد و واژه شتر شباهت مي

 . )جا به معناي سند و قرارداد است نامه در اين( عقدنامه : مانند

تر  هاي كوچك توان در شاخه ها مي دهنده آن پذيري عناصر تشكيل مركز را به لحاظ تركيب كلمات مركب برون
باشند غالباً با مفهـوم اسـتعاري بـه     پذير كه در عين حال صفت مي كز تركيبمر كلمات برون. بندي كرد طبقه
 ، تنـگ  كلفـت، چشـم   گـردن : ناپـذير ماننـد   مركـز تركيـب   و كلمات بـرون . تشنه پاكوتاه، لب: مانند. روند مي كار
فت ين معني ايـن واژه مركـب، ص ـ  كه با ا. كه چشمش ريز است آن -1:   شمچ تنگ: تر  مثال ملموس. گنده كله

ناپـذير   مركـز تركيـب   با معني دوم اين واژه، صفت بـرون . كه خسيس است آن -2 .پذير است مركز تركيب برون
  .  )79و 59،61: 1378ضرغام ( است
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   اهميت هسته معنايي -2-2-1-2
اي دارد و در واقـع مـلاك    بندي معنايي كلمات مركب مفهوم هسته معنايي جايگاه ويژه جائيكه در طبقه از آن

  .تري قرار گيرد گيرد، لازم است اين مفهوم مورد بررسي دقيق بندي قرار مي ن تقسيماي
هسته معنايي در اين نكته نهفته است كه وجود هسته معنـايي   اهميتكه  شود يادآور مي )1382( طباطبائي
از يك قاعده دار  هاي هسته علت اين امر آن است كه معناي واژه. پذير باشد بيني شود كه معنا پيش موجب مي

هـاي   زايـاترين فرآينـد  به همـين دليـل   . كند وابسته معناي هسته را محدود و معين مي: كند كلي پيروي مي
مركـز كـه    هاي مركب درون هاي مشتق و واژه سازند، يعني واژه دار مي هاي هسته اند كه واژه هايي سازي آن واژه

   . پذير است بيني معنايشان معمولا شفاف و پيش
انـد، از   هايي كه معمولا صفت چنين واژه. "دلشكسته " ؛ از كلمات مركب معنايي استعاري دارند مانندگروهي 

و بـه علـت   بـرد   توان به معناي آنها پـي  نمي شان اند به اين معني كه از معناي اجزاي سازنده نظر معنايي تيره
  .)32: 1382طباطبائي ( يط را دارنددر صرف از نظر معنا حكم يك واژه بس ، هسته معنايي برخورداري ازعدم 
در . شوند زيرا قابـل تجزيـه نيسـتند    هاي زبان، بسيط تلقي مي شماري از واژهكه معتقد است ) 1387 ( يشقاق

تـوان   معناي واژه غيربسيط را گاه مـي . نامند اش را واژه غيربسيط مي مقابل، واژه قابل تجزيه به عناصر سازنده
پـذير تلقـي    در اين صورت معناي واژه را تركيب. ناصر سازنده آن به دست آوردتك ع از كنار هم گذاشتن تك

توان از معناي عناصر سـازنده آن   گاهي نيز معناي كل واژه را نمي. گير يعني صياد ماهي مانند ماهي.كنند مي
كـه واژه  پذير نيسـت، بل  در اين صورت معناي واژه تركيب .بيني است پيش ، يعني معناي آن غيرقابلددرك كر

گيـرد نيسـت، بلكـه صـفتي      گير كه به معناي چيزي كه دندان را مي مانند واژه دندان ؛ معناي اصطلاحي دارد
  . است به معناي پراستفاده، سودآور

  .سازي زاياي زبان از قبيل تركيب، اشتقاق و تكرار هستند هاي غيربسيط حاصل عملكرد فرآيندهاي واژه واژه
رود  مـي  سازي در زبان فارسي است، انتظـار  د تركيب، يكي از زاياترين فرآيندهاي واژهفرآينكه  با توجه به اين

انـد و   هـاي مركـب، واژگـاني شـده     در صورتي كه بعضي كلمه. پذير باشد ، تركيبكه معناي كلمه ساخته شده
 )افسـرده (مـرده   دل) حال و شـادمان سـر (ماننـد سـرزنده    بيني اسـت؛  پيش قابلها تغيير يافته و غير معني آن

  .)120و 34: 1387شقاقي (
ري را به شـكلي  پذي مفهوم تركيب "اصطلاحات تركيبي در زبان فارسي"در مقاله خود با عنوان ) 1384( خباز

عبـارات تركيبـي و اصـطلاحات اسـتاندارد      به بررسي و مقايسه اصطلاحات تركيبـي،  او. دهد ارائه مي متفاوت
  .پردازد مي

  :به شرح زير استباشد،  مؤثر در پژوهش حاضر  تواند كه مي آمده دست بخشي از نتيجه به
هـا نباشـد، ايـن     هاي نحوي و روابط نحوي بين اين سـازه  اگر معني عبارتي به طور كامل تابعي از معاني سازه

از طرف ديگر، اگر بتوان معني كل عبارت را تـا حـدودي از معـاني اجـزاء سـازنده و      . عبارت اصطلاحي است
توان پيوستاري رسم كرد كه در يك سـوي   بنابراين مي. ها دريافت، عبارت تركيبي است ين آنروابط نحوي ب

گيرند و اصـطلاحات تركيبـي هـم حـد      آن عبارات تركيبي و در سوي ديگر آن اصطلاحات استاندارد قرار مي
  .دهند فاصل اين دو را به خود اختصاص مي

  ......اصطلاحات استاندارد.......                 تركيبياصطلاحات .......                عبارات تركيبي
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پذيري واصطلاحي بودن و نيز ارتباط اصطلاحات تركيبـي بـا ايـن دو را     توان مفاهيم تركيب به اين طريق مي
  .مشخص نمود

هاي مركب فعلي حاوي عضو بـدن بـا معنـي اسـتعاري را جـزء       از نظر نگارنده اين پژوهش شايد بتوان صفت
  . پذيرند ، اصطلاحاتي كه با وجود برخورداري از مفهوم استعاري تركيب حات تركيبي دانستاصطلا

نامـه   توان بـه پايـان   در خصوص ارتباط معني كل كلمه مركب با معني تك تك اجزاء سازنده كلمه مركب مي
در زبـان فارسـي   بررسي اسم و صفت مركـب  به  او.  اشاره كرد) 1373( كامبوزيا زعفرانلو كردكارشناسي ارشد 

تـك اجـزاي    دارد كه از نظر معنايي اكثر كلمات مركب معنايي غير از معناي تك پردازد و اظهار مي مي معاصر
 .هاي مطالعه درباره تركيب است سازنده خود دارند و اين يكي از جاذبه

عيين معنـاي تركيـب   كه در ت  چرا. اي برخوردار است العاده نيز معتقد است كه هسته در تركيب از اهميت فوق
 .)129-125: 1373كردزعفرانلو كامبوزيا ( نقش اساسي دارد

پـذيري معنـايي از ديـدگاه     نگاهي بـه قواعـد تركيـب   نامه كارشناسي ارشد خود با  در پايان) 1378( غضنفري
 هـا  پذيري معنايي و نحـوه عملكـرد آن   به معرفي قواعد تركيب نشانداري در سطح واژگان مركب زبان فارسي،

  .پردازد مي
پذيري معنايي در اصل مجموعه قواعد حاكم بر وقوع واحدهاي زبان بر روي محور  مطابق نظر او قواعد تركيب

. زننـد  نشيني با يكديگر محك مي ارز را به هنگام هم اين دسته از قواعد تركيب واحدهاي هم. نشيني است هم
انجامد، در سـطح   اي از قواعد آوايي مي به مجموعه آيد در سطح آوايي زبان نشيني حاصل مي چه از اين هم آن

دهد، در سطح نحو به وقوع واحدهايي جهـت سـاخت    اي از قواعد ساخت واژه را تشكيل مي واژگاني، مجموعه
 .زند ارز را محك مي نشيني مفاهيم واحدهاي هم انجامد و در سطح معنايي زبان، هم جمله مي

تواننـد بـه تعيـين معنـي      معنايي در سطح واژگان مركب زمـاني مـي   پذيري نمايد كه قواعد تركيب چنين مي
هـاي مركـب بـه سـمت شـفافيت گـرايش        تكواژها بپردازد كه بر روي پيوستار ميان شـفافيت و تيرگـي، واژه  

بودن گرايش يابد عملكرد ايـن قواعـد از    هر اندازه واژه مركب بر روي اين پيوستار به سمت تيره. باشند داشته
دهنده واژه مركب  نشيني معنايي واحدهاي تشكيل تواند نوع هم كب فراتر خواهد رفت و ديگر نميحد واژه مر

 .را تشخيص دهند

تـر   هاي مركب از نوعي پيوستگي معنايي برخوردار هستند، به عبارت دقيق نكته قابل توجه اين كه برخي واژه
گيرند كـه در   ر نظر ميد "پرنمك"ل به معني را به اين دلي "شور"اهل زبان واژه  "خيارشور"ثالي مانند در م
رسـد كـه اهـل زبـان ابتـدا       ه نظر مـي يعني ب. به كاررفته است "خيارشور"اي چون  وكلاً در واژه "خيار"كنار 

را از  "شور"و  "خيار"پس معاني اند و س را به صورت يك واحد پيوسته در واژگان خود جاي داده "خيارشور"
غضـنفري  ( چنـين نيسـت   "شور زمين"اي مثل  تمالاً در واژهكه اح اند در صورتي هيكديگر تفكيك و تجزيه كرد

  . )104و 30: 1378
  
  شفافيت و تيرگي معنايي -2-2-1-3
بيني پـذيري معنـايي قـرار     پذيري و پيش چه كه زيربناي مفهوم هسته معنايي و متعاقباً دو مفهوم تركيب آن
توان گفت كلمه مركبي كه  و بر اساس مطالب بخش قبل مي گيرد، مسئله شفافيت و تيرگي معنايي است مي
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پذير  بيني پذير است و كلمه مركبي كه تركيب پذير است شفافيت معنايي داشته از لحاظ معنايي پيش تركيب
  .بيني است نيست از لحاظ معنايي تيره و غير قابل پيش

هـاي مركـب زبـان     فيت و تيرگي در واژهبررسي شفانامه كارشناسي ارشد خود به  در پايان )1379(مقدم رئوف
  .است فارسي پرداخته

چه معني اوليه ناميده شده و بر اساس فرآيند افزايش و كـاهش معنـايي بـه     از طريق معرفي آن او سعي دارد
هاي مركب فارسي به طور اخـص   واژهچگونگي پديد آمدن شفافيت و تيرگي در واحدهاي زبان به طور اعم و 

  .بپردازد
 ،آيد و در اين ميان شـفافيت  او شفافيت و تيرگي از طريق فرآيند افزايش و يا كاهش معنايي پديد مياز نظر 

نشـيني در سـاخت    گردد كه معني اوليه بدون افزايش يا كاهش معنايي بـر روي محـور هـم    زماني حاصل مي
ا كاهش معنايي تغيير كند، باشد و هر اندازه معني اوليه از طريق افزايش ي واحد زباني مورد نظر دخالت داشته

نشيني در شرايطي قرارگيرد كه در قالـب   گردد تا واحد زباني پديد آمده بر روي محور هم همين امر سبب مي
  .پيوستار ميان شفافيت و تيرگي به سمت قطب تيرگي گرايش يابد

بحث و بررسي چنين  رئوف مقدم بر اين باور است كه شفافيت و تيرگي در تقابل مطلق با يكديگر نبوده و در
اي بايد نگرشي فازي اعمال گردد و اين عامل خود مؤيد اين ادعا است كه افـزايش يـا كـاهش معنـايي      پديده

  .)136و 135: 1379رئوف مقدم (ماهيتي تدريجي داشته و عملكردي آني ندارد
يرگـي معنـايي   رسد نخستين كسي كه به شكلي دقيق بـه مسـئله شـفافيت و ت    به نظر مي مطابق اظهارات او

وجود اين دو . به عقيده وي هيچ زباني كاملاً شفاف يا كاملاً تيره نيست. است) 1962( ٨پرداخته است، اولمان
هـايي   قسـمت اعظـم واژگـان هـر زبـان را واژه     . رود نوع واژه به احتمال زياد نوعي جهاني معنايي به شمار مي

هـايي اسـت كـه انگيختـه يـا       خش باقيمانده آن شامل واژهاند و ب دهند كه كاملاً قراردادي يا تيره تشكيل مي
آوايـي، صـرفي و   : دهـد  به نظر اولمان انگيزش غالباً در سـه سـطح از زبـان روي مـي    . روند شمار مي شفاف به
 .معنايي

كـه صـرفاً    پردازد ميدر زمينه شفافيت و تيرگي ) 1374(آراء اولمان به آراء پالمر بررسي پس از رئوف مقدم 
شان از معنـاي   هايي هستند كه معني هاي شفاف آن معتقد است كه واژه پالمر .دارد تعلقمعنايي زبان   به لايه

وي بـه  . هاي تيره صادق نيسـت  كه چنين اصلي در مورد واژه شود در صورتي ها مشخص مي اجزاي سازنده آن
توان گفـت كـه    ح ساخته ميچه پالمر مطر بر اساس آن. است هاي مختلف پرداخته مقايسه اين پديده در زبان
هاي مختلف نسبي است و الزاماً معادل يك واژه شفاف در زبان ديگر نبايـد شـفاف    شفافيت و تيرگي در زبان

هـاي   به عنوان مثال در مقايسه زبان آلماني و انگليسي، زبان آلماني گـرايش بيشـتري بـه كـاربرد واژه    . باشد
 .شفاف دارد

شـفافيت بـه صـراحت در    مبني بر اين كه  كند، مطرح ميرا  )1977( ٩ينزديدگاه لاپس از پالمر رئوف مقدم 
چـه   يابنـد كـه آن   هاي تيره هنگامي در ايجاد ارتباط صـراحت مـي   كه صورت انجامد در حالي ايجاد ارتباط مي
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